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سری که به دنيی و عقبی ، فرو نمی آيد 

                            تبارک الله ، از اين " فتنه " ها

                                                 که در سر ماست ! 

مذهبی که غايت انسانی را در " خداگونگی " می داند ، سياست را ، در چه چيزی بجز از نفی خدايان زمينی ( که فرد و همه نيرو و نها دهای اجتماعی را تابعی از دولت قلمداد می کند ) +  نفی من های دروغين ما آدمها  ؛ " من " ی دستآموز دست سلطه گران ، تا به  رهائی انسان از اسارت سلطه ، توضيح می تواند داد !؟! 

چه روزهای خوبی در ماه خرداد ، پيش روی ماست . يکسال از آغاز جنبش آزادی طلبانه و سبز مردم و جوانان ايران ، همراه با رفتار سلطه جويانه احمدی نژاديها و رهبری خيلی بسيار عظيم الشان + کردار سياهکاران امام زمانشان می گذرد  . 

هم روز سالگرد معلم ما ؛ شريعتی ! آری او ، متفکری که ؛ همچون فريادی ، طنين انداز تاريخ فردای ماست + فريادی که روشنفکر ايرانی را به بازگشت به " خويشتن " تاريخی-فرهنگی اش فرامی خواند +  کفر روشنفکری را ، در بريدن از مردم و پيمودن راه تقليد ، بر ما عيان داشته + پيا م رهائی را در هر مقطع تاريخی به دست توانای ياد و يادآوران می سپارد  . آری ، اينجور روزها وقتی عزيز تر می شوند ، که درک ما از تاريخ ؛ حول محور 2 تقابل " من خدائی انسان با من های دروغين " + " مستضعفين با نظام استکبار " روند شکلگيريش را بپيمايد . روندی که در روح ، ذهن و شيوه زندگانی ات واقع می گردد + مبارزه و مشارکت " من " های ما در بعد اجتماعی ، اعم از ؛ نحله فکری + فعاليتهای جمعی صنفی ، سياسی ، هنری و . . . (1)
عيب دل کردند ، که ؛ وحشی وضع و هرجائی نباش !!! 
شايد بتوان گفت ؛ نظريه ای که بر دوران جنگ سرد سايه گسترده بود ؛ بيانگر نوعی تقابل " جبر تاريخی " با " اصالت فرد " می باشد . جبری که ؛ از تاثير متقابل زيربنا ( سازمان توليد و ساختار طبقاتی جامعه ) و روبنا ( فرهنگ + مناسبات حقوقی ، سياست و . . . ) های اجتماعی جانمايه می گيرد + نوعی فردگرائی که فرهنگ غربی را از خود متاثر می سازد .  با کمرنگتر شدن اديان الهی در اذهان روشنفکری جهان + فروپاشی شوروی + رشد بی سابقه علم و موسسات خصوصی و غيرعلنی تحقيقاتی + تکنولوژی وابزار توليد + آگاهی و اطلاعات + روندی از تسخير فضا + بازی رسانه ها با اذهان عموم + شيوه های مرموز آموزشی  ، و بالطبع پيچيدگی و اقتدار بيش از پيش نظامات استکباری ، چندان به دور از ذهن نخواهد بود اگر ، امروزه ليبراليسم غربی ، خيال دستکاری در روند تاريخ بشری را در سر بپروراند ، شما چه فکر می کنيد !؟ 

قرن 20 ميلادی ، بويژه از بعد سالهای جنگ دوم باصطلاح جهانی ، گواهی می دهد بر ؛ نوعی هژمونی ليبراليسم غربی بر سازمانهای بين الدولی ، مراودات ميان کشورها و حتی بر ملتها !؟ جنگ سنت و تجددطلبی در کشور ما نشانی از اين مدعاست ، اينطور نيست ؟ با ريشه هائی که در تاريخ ما دوانيده ، که شايد ، تا دوران صفوی و جنگهای حيدر نعمتی ما با عثمانيها و چه می دانم . . . ! خدا را شکر ، که هنوز می توانيم اقلا ، بزبان شيرين فارسی با هم حرف بزنيم ، بکوری چشمانی که نمی توانند ببينند + چقدر اين زبان خوبست ، که امکان وصل شدن نسلهای ما را ، باهم و با تاريخ ( گرچه سانسور و کتمان شده ) مان فراهم می آورد + چقدر اين زبان زيباست که ؛ حافظ ها ، فردوسی ها ، فروغها و قيصر امين پورها . . . ! آری ، و حالا در دنيای بعد از جنگ سرد ، و شايد دنيائی که روبسوی جهانی شدن دارد ، خط ليبراليستی غربی ( عليرغم تقابلهای درونی ) در تقابل با ؛ قدرتهائی نوظهور که عليرغم اقتصاد سرمايه داری ، چندان هم با فرهنگ ليبراليسم غربی همخوانی ندارند + دولتهائی موسوم به " نافرمان " ، قرار گرفته . و تاريخ فردای ما ، اگر چنانچه بتوانيم آنرا با همان تاثيرات متقابل زيربنا و روبناها + قدرتهای جهانی و کشورهای پيرامونی + " خودآگاهی " نسلی که بر روی کار می خواهد آمد ، توضيح بدهيم . و از اين رهگذر ، راهی از برای فردای ايران . . . (2)
ما باده زير خرقه ، نه امروز می خوريم  + اما ، ايران فردا !؟ 

شناخت پديده احمدی نژاد ؛ بگمانم ، برمی گردد به نطفه حرامی که بوسيله شيخ فضل الله نوری در تاريخ مشروطيت ايران بسته می شود . صف بنديها ؛ حکايت از 2 جريان مشروطه خواهی و استبداديون دارد . گرچه ، ويژگی های حرکت مشروطه خواهی + ميزان تجانس نيروهای موثر + بويژه مسئله رهبری و شرايط جهانی در اين حرکت بزرگ ، بی اندازه قابل تامل است ، اما شيخ ايشان ؛ با طرح مشروعه  در صف استبداديون برهبری محمد علی شاه قرار می گيرد ، که بعد هم بدست مشروطه خواهان اعدام می گردد . نقش فدائيان اسلام در جنبش ملی دهه 30 که صحبت از " حکومت اسلامی " می کند + در ائتلاف با آيت الله کاشانی و مجمع مسلمانان مجاهدش که برای مدتی با ديگرنيروهای دخيل در اين جنبش ، برهبری دکتر مصدق همراه می شود + با شيوه های ترور و تهديد + ديری نمی پايد که در مقابل جنبش ملی قرار می گيرد ، حرکتی که محدويت قدرت شاه و ملی کردن صنعت نفت ( با سلب مالکيت انگليسی ها از اين منابع ) را در دستور کارش قرار داده بود . تا به قيام 15 خرداد 1342 : وضعيت مبهمی که از بعد مرگ آيت الله بروجردی ، از فروردين 1340 در حوزه علميه جهت تعين مرجع بوجود آمده + طرح انقلاب سفيد ( اصلاحات ارضی ، حق رای برای زنان و . . . ) از طرف شاه و امريکا + روحانيت شيعی ؛ با سازمان حوزوی ، گاها تعدد مراجع ، که طی نشستهائی با صدور اطلاعيه نسبت به وقايع مهم واکنش نشان می داده ، هم با استفاده از تريبونهای مردمی مسجد و منابر ، مردم را به راه راست (!؟) دعوت می کرده + نظريه ای که بر اين قيام سايه افکنده ، از تقابل بخشی از روحانيت ( نمود اجتماعی حفاظت از احکام الهی در ايرانی که بافت قومی-مذهبی داشته )  با سلطنت ( قدرت مطلقه سياسی در ايران ، که انگار فاقد شعور کافی از برای درک مشروطه بوده ) مايه می گيرد + در اين قيام ، خط قرمزهای رژيم شاه ؛ امريکا ، اسرائيل ، شاه و اينکه اسلام بخطر افتاده ، بود + از وقايع مهمی که در اين قيام اتفاق می افتد ؛ حمله به طلاب در حوزه توسط نيروی نظامی شاه ، تيراندازی به کفن پوشان ورامين و . . . برگزاری رفراندوم توسط رژيم شاه ، که گفته می شود بيش از 5 ميليون تن به آن رای مثبت داده اند + ظاهرا ، دانشجويان ، بازاريان و برخی از اقشار ديگرمردم ، در اين قيام فعالتر بوده اند + کار اين قيام با تبعيد خمينی به ترکيه و بعد به نجف فرجام می گيرد + ناگفته نگذريم که گرايشات مخالف رژيم در اين دوره ؛ ملی گرايان ، نيروی چپ و بخشی از روحانيت . و حالا اگر روند رشد شيخ فضل الله را ، در تاريخ ما سراغ می کنی ؛ همانا احمدی نژاد + تقلب انتخاباتی او ! و آنچه رکن مهمی در ارزيابی و تحليل شرايط امروز ايران بحساب می آيد ، اينکه ؛ بافت اجتماعی ما در حال تغيير است ، قوميت و مذهبی که قوام ديرينش را ندارد + رای ، شهر نشينی ، رشد سطح آگاهی و  تحصيلی ، امکانات اينفورماتيک . . . و روح آزاديخواهی که . . . (3)
محتاج قصه نيست ، گرت قصد خون ماست . . . !                                                      آری ، دستاويزهای سلطه تثليثی در تقابل با " رهائی " انسان ، همواره از ؛ فريب + بهره کشی و اعمال زور نشان دارد . مردان و زنان قدرتمدار ، در ابعاد فردی و اجتماعی ، ای بسا بسيار از اين جور فضائل را که در خود جمع داشته + آبزيرکاهی ، تملق و پولکی شدن مردمان تحت سلطه که در همسازگاری با شرايط اجتماعی بر ايشان تحميل می گردد . در يک چنين وضع وحال تاريخی است که رسالت پيامآوران و روشنفکران معنی می تواند شد ! راستی + مبارزه و مشارکت ؛ از نشانه های سلک سالکين و آزادگی می باشد ، که پای براه رهائی برمی خواهد گذاشت . نفی سلطه اما ؛ در تاريخ هر ملتی ، روند عقب نشينی سلطه گران ، متناسب با مبارزات مردمی همان جامعه رقم می خورد + زمين و زمانی که دميدن روح يگانگی را در کالبد تن و زندان جامعه ، به گامهای خونين و نفس گرم سالک گواهی می دهاد . گرچه مدارکی بسيار ، در پس و پشت درهای بسته گرد و خاک می خورند . تا با سياهنامه هائی که بروز رستاخيز، افشا می گردد . آه ، ای پدر ، راز آن دانه گندم ، مگر چه بود (4)
و اينک ، در شرايط بعد دوران جنگ سرد ؛ افول امپراطوری غربی با بحرانهائيکه نظام سرمايه را فرامی گيرد ، هم ايجاد اتحاد اروپا و نوعی رقابت با امريکا + قدرتهای نوظهور همچون چين ، روسيه و هند و برزيل + دولتهای نافرمان مثل جمهوری فقاهتی ، ونزوئلا و کره شمالی + کشورهای پيرامونی تحت هژمونی قدرتهای جهانی + جنبشهای مردمی را شاهديم . 

جنبش موسوم به سبز در يک چنين شرايط تاريخی هست ، که واقع می شود . ظاهرا اين جنبش بر اثر 3 تقابل ؛ ليبراليسم غربی با چين ، روسيه و اسلام سياسی + جمهوريت با فقاهت ( که انگار، حداقل در کوتاه مدت ، روند حذف اصلاح طلبان را از حاکميت می پيمايد )  + رودررو شدن طيف فاشيستی جناح انحصار طلب با اقشار مختلف مردم و نسل جوان ايران است ، که فعليت می يابد . جدا کردن اين جنبش از تاريخ جنبشهای تنباکو ، مشروطه ، ملی و انقلاب ناکام 57 ، همانقدر ما را به بيراهه خواهد برد که با نگاه ايدئولوژيک ( يا بقول عزيزی که آنرا سوبژکتيو می گفت ) در برابر آن موضعگيری کنيم . سوء تفاهم نشود ، کوبيدن ايدئولوژيها ، منظور نظر اين فقير نمی باشد ، اگر ايدئولوژی را مطلق نکرده ، آنرا بصورت راهنمای عمل بکار گيريم . عارفی که با دغدغه " رهائی " ، 2 روز عمر را بسر می کند ، با هر حرکتی که گامی بجلو باشد ، همياری می خواهد کرد + از اين رهگذر به بازآفرينی " خويشتن " ش ! روند اين جنبش ، بنوعی در تاثير و تاثر با جنبشهای 3 گانه ( دانشجوئی + زنان و کارگری ) قابل بررسی می تواند باشد ، که تشخيص شعارهای اصلی آن و نيروهای موثر در آن از اهميت بسزائی برخوردار است . مثلا می توان گفت ؛ شعارهای اصلی اين جنبش در روند حرکتی اش با " رای من ، حق منست " شروع می شود + به " مرگ بر ديکتاتور " می رسد  + و با شعاری همچون " جمهوری ايرانی " به وجه اثباتی خود می رسد . رهبران رسمی اين جنبش ، در صورتيکه بصيرت کافی و قابليت خود را به مردم ، به اثبات برسانند و زمينه های رشد رهبری برخاسته از اين حرکت را مهيا دارند + سازمانيابی اين جنبش را وجه همت خود قرار داده + در برابر ارعاب و سرکوب جناح انحصار طلب و خواهان حکومت اسلامی مقاومت نمايند  + مرزبنديهای شفاف با دشمنان آزادی و مردم بنمايند ، نام خوبی از خود در تاريخ مبارزات مردم ايران برجای می خواهند گذاشت . اينکه اين جنبش توان ايجاد آلترنانيو را دارد يا نه ، موضوعی است بسيار حساس و با اهميت ، که با توجه به تاريخ جنبشهای ما و فراز و نشيبی که اين جنبش بعد از يکسال از سر گذرانيده + فقدان نهاد و نيروهای سياسی توانا که مورد قبول اقشار فعال جامعه هم باشند ، پاسخ در بهترين حالت ؛ يک " اصلاحات انقلابی" است ، مثل تغيير قانون اساسی بنفع جمهوريت  و . . . !؟! و اين مهم ، بويژه با سوابق ناصواب روحانيون و کارگزاران حکومت فقاهتی + ريشه ورکند شدن پادشاهی ، چندان بدور از ذهن نمی باشد (5)
در هر حال ، تا همينجا ، رژيم فقاهت از اين جنبش ، زخم خورده ، زخمی که التيامش مشکل است ، و آن چيزی بجز ؛ جريحه دارشدن مشروعيتش + نمايانتر شدن چهره استبداد مذهبی در اذهان مردم ( مزيد بر مشکلات معيشتی ) نمی باشد . علی الخصوص که گرايش " حکومت اسلامی " در حاکميت با نسل جوانی سرو کارش افتاده ، که با زندگی زيرزمينی و تمايلات ضدفقاهتی ، خويشتن تاريخی اش را تبارز بخشيده و می بخشد . و بخشی از نيروهای اين جنبش ، که در خارج کشوربا بالقوگی قابل توجهی از همگرائی ، فعال گرديده . دست به حمايت از اهداف و نيروهای جنبش زده اند  + افشای ستمگران فقاهتی . ظاهرا ، زمينه گردهمائی و فعالترشدن بسياری از نيروهای سياسی مقيم خارج کشور فراهم آمده (6)
سالها دفتر ما در گرو " خودباختگی فرهنگی " بود !؟!         

سوسياليسم ايرانی ؛ از بدو پيدايشش تا به انقلاب ناکام 57 ، 2 خط مبارزاتی را در تاريخ ما ترسيم داشته + سالهای مشروطه خواهی مردم ما و جنگ اول باصطلاح جهانی ، مصادف با انقلاب شوروی مبدا تاريخی اين 2 خط و ربط + سوسياليسم روسی و سوسياليسم ملی-مذهبی + سوسياليسم روسی با حزب کمونيست شروع می شود ، 53 تن ، حزب توده ، چريکهای فدائی خلق + سوسياليسم مذهبی با مبارزات جنگلی ها و اتحاد اسلام در جنبش مشروطه شروع می شود ، حزب زحمتکشان ملت ايران ( در انشعاب از حزب توده ) ، سوسياليستهای خداپرست ، مجاهدين خلق ايران ، و تا به سازمان رزمندگان پيشگام مستضعفين ايران مبتنی بر انديشه دکتر شريعتی . 

با طرح ( گرچه شتابزده ) اين سرتيترهای تاريخی از سوسياليسم در جامعه ايرانی + عنايت به روند تاريخی مبارزات مردم ما از تنباکو تا جنبش موسوم به سبز+ تجربه ناموفق نيروهای سوسيالستی در کشور ما ، چنين بنظر می آيد : موفقيت نيروهای پيشگام سوسياليستی در ايران ، موکول به اين می شود که ، در زير پرچم آزاديخواهی و استقلال طلبی مردم ، به تبيين و پی گيری اصول و اهداف سوسياليستی همت کنيم . که صعود به قله قاف انقلابات سوسياليستی در ايران ، بجز اسطوره ای ناکام در تاريخ مبارزات ما نبوده ، گرچه به قيمت خونهای پاک . و انگار ، تاسيس احزاب و نهادهای صنفی- کارگری مبتنی بر خودآگاهی طبقاتی متناسب با جامعه ايرانی ، بجز از راه تقابل با استبداد ديرپا و روبزوال حاکم بر ايران ميسر نمی تواند شد !؟! و شايد از اهم مشکلات برسر اين راه ، همانا ؛ درک بهتر ايران در سانسور مدرک + نفی خودباختگی فرهنگی ، و پيوند روشنفکر با توده مستضعف . . . (7)

                                                                  زنده باد آزادی !

                                                                  پيروز باد مبارزات مستصعفين !

                                                                  شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم !                                                            

